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 مقدمه

دغدغـۀ  درد و رنج از جمله موضوعاتی اسـت کـه همـواره از سـوي مکاتـب مختلـف دینـی و فکـري کـه          
انسـانی بررسـی شـده     ۀاند، به آن توجه و ماهیت، علل پیدایش و پیامدهاي آن بر روان جامع ـ ْشناسانه داشته انسان
هـاي درونـی او بـا خویشـتن، طبیعـت و جامعـه از اهـم         در کنار این مکاتب، ادبیات ـ که انسان و چـالش  . است

گمان در طول تـاریخ، آثـار مشـهور ادبـی،      و بیده نمونیز به این موضوع توجه ـ موضوعات و مضامین آن است  
هـاي او تجربـه کـرده     ها و رنج شکوفایی، بالندگی، عمق، اوج و بالندگی خود را در پیوند وثیق با انسان و دغدغه

اشاره کرد که میزان موفقیت او در آفـرینش   مثنويتوان به توفیق جهانی آثار مولوي از جمله  براي نمونه می .است



 .هاي درونی و مسائل بنیادین انسان و موانع فراروي او دارد اش به چالش نگري ی مستقیم با ژرفآن، ارتباط
بـه ایـن معنـی     ،انسان به ماهو انسان، چه در عصر کلاسیک، چه مدرن، و حتی پسامدرن، مسائل مشترك دارد

و مشـمول مـرور زمـان    جـاودانی و ذاتـی اسـت    ... که برخی مسائل انسان از جملـه آمـال، آرزو، درد و رنـج و    
جانبـه از منظـر علـوم     مولوي، مستلزم نگاه همـه  ۀشناسان کاویدن عمیق آثار حکیمانه و انسان ،از این رو .شود نمی

رسد هرچه از تاریخ عمـر   به نظر می. است... شناسی و  شناسی، معرفت شناسی، زیبایی روان مانندمختلف شناختی 
گردد و ضرورت مطالعات ایـن   بیشتر کشف می  رگ ادبی از این دیدگاههاي شاهکارهاي بز ظرفیت ،گذرد بشر می

 ـ  هاي بشري و موانع فراروي او در ساختار و محتواي آنها جلوه و جولان یافتـه  که درد و رنجـ گونه آثار    اسـت 
ی بنـا بـه   ل قرن بیستم مسائل انسـان یویژه که از اوا هب ،شود اي بیشتر احساس می هاي میان رشته از دیدگاه پژوهش

آوري و نگاه ابـزاري بـه انسـان، در مرکـز      گفتمان علوم تحصلی، تکنولوژي و فن ۀدلایل گوناگون از جمله سلط
هـا و مکاتـب    گیري رویکردهـا، جریـان   شناسان و دیگر منتقدان قرار گرفته و موجب شکل توجه فیلسوفان، روان

، نگارنـدگان نیـز بـا درك ضـرورت     دلیـل به این  .شناسی و ادبی شده است شناسی، جامعه فلسفی، روان گوناگون
موضـوع درد و رنـج در   بارة توجه به مسائل انسان در شرایط فعلی جهان و کمبود تحقیقات علمی و روشمند در

 ـ      ویژه آثار مولوي، برآن شدند تا در یک فرایند نظام هبـ ادبیات فارسی   ادبـی،   ۀیافتـه علمـی و بـر بنیـاد یـک نظری
 .انسانی، عرضه نمایند ۀهاي بشري در آثار مولوي به جامع پژوهشی روشمند با موضوعیت درد و رنج

اند، تا به حال دربارة پدیده درد و رنج در ادبیات فارسی بـه طـور کلـی و     جا که نگارندگان بررسی کرده تا آن
رمنوتیـک انجـام نشـده اسـت و بـه جـز       در آثار مولوي به طور خاص، پژوهشی مستقل و علمی بر پایۀ نظریۀ ه

توجـه در   ، تحقیقاتی قابـل مهر ماندگارهاي ملکیان در آثارش، از جمله  و برخی نوشته بانگ آباشارات کریمی در 
 .صورت نگرفته است) درد و رنج(این باره 

مهـم آن  ابتدا بـه معرفـی ایـن نظریـه و رویکردهـاي       در .هرمنوتیک است ۀروش تحقیق مقاله، مبتنی بر نظری
سپس به مفهوم درد و رنج در اندیشه مولانا و معیارها و اصول شناخت این پدیده از منظـر وي اشـاره    وپرداخته 

هاي بشري از نظر مولوي و رویکردهـا و راهکارهـاي    عوامل و دلایل درد و رنج ،هاي دیگر در بخش .ده استش
 .ته شده استرهایی انسان از درد و رنج به بحث و بررسی گذاشبارة او در

گرایـی و   درد و رنج در آثـار مولـوي و پرهیـز از تقلیـل     ةهدف این مقاله، ضمن خوانش عمیق و علمی پدید
 :هاي زیر بوده است هاي علمی پرسش ، رسیدن به پاسخبارهحصرگرایی نظر مولانا در این 

 درد و رنج چه بوده است؟ ةـ فهم مولوي از پدید1
 ر درك پدیده درد و رنج کدامند؟ـ اصول و قواعد فهم مولانا د2
رهـایی انسـان از    بـراي چه راهکارهـایی   هاي بشري از نظر مولانا کدامند؟ و او ـ عوامل و دلایل درد و رنج3

 کنند؟ آنها پیشنهاد می



 نظریه هرمنوتیک
. گردد کـه بـه معـانی تأویـل و تفسـیر کـردن اسـت        برمی 2به فعل یونانی هرمنیا 1هرمنوتیک ةخاستگاه لغوي واژ

بسیاري از فیلسوفان و متفکران یونان باستان مانند افلاطون، ارسطو و پلوتـارك از ایـن واژه در آثارشـان اسـتفاده     
مشـتق شـده و هـرمس در اسـاطیر      3هرمنیا، از لغـت هـرمس   ةواژ: توان گفت در یک بررسی عمیق، می. اند کرده

 .اسـت  هـا بـوده   ن آن پیـام قابـل فهـم کـرد    واش، انتقال پیام خدایان به بشر  ه ایزدانی بوده که وظیفهیونان از جمل
(palmer ١٢ :١٩٨٧)  

بر این اساس، هرمنوتیک یعنی فرآیندي که در ضـمن آن یـک امـر دور، غایـب، پنهـان و غریـب، بـه امـري         
نیز به طور مشخص هرمنوتیک را بـا هـرمس    هایدگر. )28: 1386مسعودي (شود  نزدیک، حاضر و آشکار تبدیل می

آورد و هرمنـویین بـه معنـاي آشـکارکردن آن      کند که هرمس پیام تقـدیر را مـی   زند و تصریح می به هم پیوند می
 )60:1374داوري ( .رساند چیزي است که پیام را می

کنـد   فهـم بحـث مـی   هاي مربوط به  هرمنوتیک از نظر اصطلاحی، دانش و رشتۀ علمی خاصی است که از نظریه
شــلایر مــاخر، ویلهــم دیلتــاي، (و در حالــت کلــی وجــه اشــتراك همــه پیشــگامان مکتــب تأویــل یــا هرمنوتیــک  

کننـد، بـا ایـن     این است که آنان هرمنوتیک را بـه مفهـوم درك و فهـم معنـی تلقـی مـی      ...) هایدگر، گادامرو  مارتین
کننـد   برابر تبیین متداول در روش علوم طبیعـی طـرح مـی   تفاوت که شلایر ماخر و دیلتاي آن را به منزلۀ روشی در 

ه       ان ـ بـ فهـم براسـاس اصـول و    «ویـژه شـلایرماخر ـ ،     و به عبارتی، نگاه روشی به هرمنوتیـک دارنـد و از نظـر آنـ
 palmer)توانـد راهنمـاي مـا در اسـتنباط معنـا از هـر متنـی باشـد          کند که کشف و شناخت آنها می عمل می 4قوانینی

وع فهـم معنـا از متنـی        کوشند تا به پاره براین مبنا می .(١ :١٩٨٧ اي از این اصول و قواعد براي روشمند کـردن هـر نـ
ه     اما در مقابل هرمنوتیک روش. )35: 1386مسعودي (دست یابند  ویـژه گـادامر، هرمنوتیـک     گرایـی آنـان، هایـدگر و بـ

گـرا نداشـتند و ماننـد     وتیکی نگـاهی روش هـاي هرمن ـ  پدیدارشناسانه یا توصیفی را تأسـیس کردنـد کـه بـه نظریـه     
ه عبـارتی     طرفداران روش د و بـ گرا، نگاهی کاربردي و عملی به کل جریان معرفت و از جمله به هرمنوتیک ننمودنـ
د زیـرا در نگـاه     در پی مضبوط کردن قواعد فهم و یا ارایۀ روش نوینی در علوم انسانی یا در کل دانش بشري نبودنـ

اي است کـه در وراي خواسـت و کنتـرل اعمـال مـا       تر از روش است و فهم واقعه ر، حقیقت فربهویژه گادام آنان، به
ه کنتـرل    اتفاق می ذیري کامـل جریـان فهـم ندارنـد و درصـددند بـه کمـک          افتد و به این خاطر ایشان اعتقـادي بـ پـ

 ).37: همان(. هاي هرمنوتیکی تنها به توصیف واقعه فهم بپردازند نظریه
هـاي   تـرین روش  تـرین و مناسـب   هرمنوتیـک از معقـول   ۀد که نظریشو چه گفته شد، روشن می با توجه به آن

ایـن   ۀبراي اینکـه اولاً محقـق در سـای    .استمولوي  اي چون کننده تأویلتحلیل متن مربوط به درد و رنج در آثار 

                                                        
١. Hermenotics    ٢. hermenia 
 

٣. Hermes    ۴. rows 
 



هایـدگر و گـادامر، قـادر بـه ارزیـابی و       اننـد هاي پدیدارشناس م گیري از نگاه هرمنوتیک و با بهره  روش و دانش
، ...شـلایرماخر و   اننـد گرا م هاي روش در پرتو نظریه هرمنوتیک گردد، ثانیاً توصیف فهم مولوي از درد و رنج می

یابد تا قواعد و اصول شناخت و درك درد و رنج را از منظـر مولانـا شناسـایی کنـد و ثالثـاً بـا در نظـر         امکان می
هاي بشري و راهکارهـاي مولـوي در    متنی و بینامتنی، به فهم عوامل و دلایل درد و رنج ، برونداشتن عوامل متنی

 .ببرد ها در آثار مولوي پی اي دانش ه در یک شبکه تقسیري نائل آید و به ارتباطات پیدا و پنهان و شبکهبار این
 مولوي ۀمفهوم درد و رنج در اندیش

شناسـی او، مبتنـی بـر     شناسـی و جهـان   و اساس این امکان در انسـان درد در نگرش مولوي یک نوع امکان است 
این امکـان اسـت کـه     الغایات نیست و در فعلیت دهی به سوي غایت گشودگی است و غایتی براي آن جز جهت

 :شود چرخد و انجام کارها میسر می امور زندگی انسان می ۀچرخ
  او قصد  ،هوس و عشق آن کار در درون نخیزد درد است که آدمی را رهبر است در هر کاري که هست،تا او را درد آن کار و

 )39: 1381مولوي (. ...خواه دنیا ، خواه آخرت ، خواه بازرگانی  ،آن کار نکند و آن کار بی درد او را میسر نشود
در وجـود انسـان    )1(»گروگـان خـدا  «ه مولانا از آن تعبیـر بـه   است ک» اي انگیزه بالقوه«و » طلب«و درد همان 

در پرتو آگاهی و معرفت انسان نسبت به مبدئیت قدسی و هویت متعـالی و ملکـوتی   : است بر این باورو  کند می
 :گردد شوق می و در درون انسان، تبدیل به امري پویا، مطلوب و همراه با شور رسد و است که به فعلیت می

ــدان ا ــس ب ــل پ ــن اصــل را، اي اص ــو ی ـرده   ج ـو  هرکــه را درد اســت، او بـ ــت بـ  س
 تـــــر ، رخ زردتـــــر هرکـــــه او آگـــــاه پردردتـــــــر هرکــــــه او بیـــــــدارتر، 

 )629ـ1363/1/628مولوي (
 ۀرا در یـک شـبک  » درد«و » آگـاهی «، »جـان «رسـد مولـوي،    در یک نگرش عمیق به اشعار مولانا، به نظر مـی 

تر، بـا دردتـر و رخ    هرکرا افزون خبر، جانش فزون و هرکه او آگاه: و بر آن استبیند  تفسیري در پیوند با هم می
کوشد انسان را نسـبت بـه    ، میمثنويوار در آغاز »هرمس«مولوي  دلیل،و به همین  )149ـ2/148/همان(زردتر است 

درون انسـان بـه    را کـه در » درد« ،بخشـی  ایـن آگـاهی   جدایی از عالم قدسی و اصیل آغازین آگاه کند تا در پرتوِ
صورت بالقوه حضور دارد، به فعلیت رساند و آن را راهبر او تا رسیدن به محضر معشوق و دیـدار جـان جانـان    

 :قرار دهد
ــا درد آن  ــاش ت ــا درد ب ــد  ب ــوت ره نمای  سو که بیند آن کس کز درد مضـطر آیـد   آن س

 )568غ /1367مولوي (
 ۀبه وضعیت موجود تن ندهـد و در پرتـو امکانـات آن حلق ـ   شود که انسان  در نگرش مولانا موجب می» درد«

 ـو در برابر مسائل و اوضاع حاکم بر جهان موضع گ و از آن فراتر رود ندشکبموقعیت را  هـا و   ، تـن بـه الـزام   دری
کنـد   انسان را فراهم مـی  ۀشکنی و بازسازي شخصیت و اندیش ساخت ۀاي است که زمین ها ندهد و پدیده موقعیت

 :گردد یی و طراوت در زندگی او میو موجب پویا
ــد  ــو کنــــ ـــ ــن را نـ  درد هــــر شــــاخ ملــــولی خــــو کنــــد درد، داروي کهــــ



ــت    ــده دردهاســ ــو کنننــ ــاي نــ ــت    کیمیــ ــو درد خاس ــرف ک ــولی آن ط ــو مل  ک
   ــولی آه ــو از ملـ ــزن تـ ــین مـ ــرد هـ  درد جـــــــو و درد جـــــــو و درد ، درد سـ

 )4303ـ1363/6/4301مولوي (
دهـد و ضـمن ایجـاد     قـرار مـی  » ملالـت «و » رنج«مشخص، مرتبۀ درد را فراتر از مولوي با این اشعار به طور 

 ،در نزد مولوي از جایگـاه رفیعـی برخـوردار اسـت و انسـان در پرتـو آن      » درد«دهد که  تمایز بین آنها ، نشان می
بـه   5رينگ ـ در یک کـل . شود هاي روحی و روانی خود غالب می و ناراحتی» ها رنج«یابد و به  وسعت وجودي می

رسـد مولانـا در بیشـتر مـوارد،      متنی، متنی و بینامتنی، به نظـر مـی   آثار مولانا و با در نظر گرفتن کلیه عوامل برون
داند و هرگـاه   پریشی و ملالت می و نوعی روان) به مفهوم امروزي(» دردهاي جسمانی و فیزیکی«را معادل » رنج«

بـه کـار   » رنـج «یا آن را بـا  است را به ذهن مخاطب القا کند، بیشتر کوشیده » رنج«مفهوم » درد«خواسته است از 
آیـی   که بـه نـوعی در هـم   ... ، و »سستی«، »قبض«، »افسردگی«، »غم«، »دهی جان«،» نیش«ببرد و یا با کلماتی مانند 

ناپذیر تقسیم نمـوده   پذیر و چاره چاره ۀرا به دو گون» ها رنج«در مجموع  و )92-91و  86/ 4/همان(. اند»رنج«با واژه 
 :است

ــا داده ــج ه ــان را چــاره نیســت  رن  آن به مثـل لنگـی و فطـس و عمـی اسـت      ســت ک
ــا داده ــج ه ــان را چــاره هســت  رن ــت    ســت ک ــر سـ ــوه و درد سـ ــل لقـ ــه مثـ  آن بـ

 )2914ـ1363/3/2913مولوي (
دانـد کـه گزیـري از آنهـا نیسـت و       ناپـذیر مـی   ها را چـاره  آید، مولوي برخی رنج چنان که از این اشعار بر می

جسـمی و   بیشـتر هـا کـه    ها و قانون طبیعت تن دهد و به آنها احترام گذارد و این رنـج  بایستی انسان به ضرورت
چار ایـن گونـه   د ،ناآگاهچه آگاه و ، چه ها فیزیکی هستند، در نگاه مولوي مذموم نیستند و ممکن است همه انسان

ها بشوند و در کنار آنها به فعالیت زندگی مشغول باشند و طریق رشد و تعـالی روحـی را نیـز بپیماینـد، امـا       رنج
هـا   ها هستند و همه انسـان  هایی هستند که بیشتر مربوط به درون و روان انسان ، رنج)پذیرها چاره(هاي دیگر  رنج

شـوند و بـه    عقل دچار آنها می و کم نادانهاي  انسانتنها آیند و  شمار میشوند، بلکه از امور نسبی به  را شامل نمی
 ها بـا کسـب آگـاهی و    براي این که انسان .کند پذیر یاد می هاي چاره همین خاطر است که مولانا از آنها به نام رنج

ین گونـه رنـج هـا تعبیـر     مولوي از ا .از نقصان عقل رهایی یابند را درمان کنند و ها این گونه رنج توانند دانش می
 :کند می »بد رنجوري«به 

اقص را رسـول     ــول    چون که ملعـون خوانـد نـ ــان عقــ ــل ، نقصــ ــود در تاویــ  بــ
ــم    ــوم رح ــود مرح ــن ب ــاقص ت ــه ن ــق ، لعــن و زخــم  زآنک ــر مرحــوم لای  نیســت ب

ــت    عقل است آن کـه بـدرنجوري اسـت    نقصِِ ــزاي دوري اسـ ــت سـ ــب لعنـ  موجـ
 )1539ـ1363/2/1536مولوي (

 معیارها و اصول مولوي در شناخت درد و رنج

                                                        
۵. Holism 



 ،ها از جمله درد و رنـج  براي شناخت پدیده اورسد  به نظر می مثنويبا کمی تأمل در فحواي آثار مولوي از جمله 
گـرا   هـاي روش  کند و مانند برخی هرمنوتیسـت  اصول و قواعدي را براي فهم و دریافت آنها به مخاطبین ارائه می

نگاهی کاربردي و عملی به کل جریان معرفت و از جمله به هرمنوتیک دارد و بر آن اسـت تـا   ) مثل شلایرماخر(
هـا فـراهم    رنج را بـراي گروهـی از انسـان    ، امکان فهم و شناخت درد وی خاصحدودي با ارائه معیارها و اصول

اي از معرفت بشري را بـه دیگـران    آنها مسیر رسیدن به نتایج موجه و قابل توافق در یک حوزه ۀسازد و به وسیل
 :شود ترین آنها در زیر اشاره می اینک به عمده .نشان دهد

 افق دید الف ـ  اصل تأویل مبتنی بر
یابـد و بـه    ها از جمله درد و رنج را درمـی  ظرگاه و شناخت خود، پدیدهمولوي برآن است هر شخص بر حسب ن

کند و به همین خاطر بر این باور اسـت کـه    درد و رنج را متناسب با فهم و دانش خود درك می )2(»متن« ،عبارتی
 اي را درد و یـا لـذت   خـود، واقعـه  ) شناخت(هرکس دریافتی خاص از درد و رنج دارد و بر حسب مرتبه جانی 

 )1363/3/1258مولوي : به. ك.ر(. شود پندارد و همین نظرگاه است که موجب اختلاف مؤمن، گبر و جهود می می
مولوي در ابیات و حکایات گوناگون، تمییز پدیـدة درد و لـذت را از همـدیگر در پیونـد بـا جـان و آگـاهی        

ظـاهر همسـان هسـتند بـراي افـراد،       هاي هستی کـه در  دهد که چگونه امور و پدیده داند و نشان می شناساگر می
سـالی در چشـم زاهـد در     کـه واقعـۀ قحـط    انگیزاننـد، چنـان   کنند و احساساتی متفاوت را برمی متفاوت جلوه می

 :شود کند، اما در نظر سایر مردم، رنج تلقی می بهشت جلوه می مثنويحکایتی از 
ــت ایــن     ــم شــما قحطس ــت در چش  پیش چشـمم چـون بهشتسـت ایـن زمـین      گف

 )4/324/همان(
تواند بـه فهـم    آگاهی و شناخت می ۀداند و برآن است انسان در سای مولوي رنج را یک امر درونی و نسبی می

 :آن نائل شود و با شناخت آن، حاکمیت خود را برآن مسجل سازد
ــج    ــأویلات رنـ ــد تـ ــون دیـ ــی چـ ــی شـــود او  مبتلـ  مـــات رنـــج بـــرد بینـــد کـ

 )5/1993/همان(
 مشارکتاصل سنخیت و   ب ـ

 اي عمل کند کـه بـا متعلـقِ    گونه شود که آدمی به گاه حاصل می فهم درست هر چیزي آن: است بر این باورمولانا 
شاهد و شهود و یا فاعل شناسا و متعلق آن سنخیتی پدید آیـد، در صـورت    میانشناخت، وارد مشارکت شود، تا 

  او این سـنخیت را نـوعی اسـتعداد یـا قابلیـت      .دشو پیدایش چنین سنخیتی است که شناسایی و شهود ممکن می
هـا   بـا پدیـده  گیـري از ایـن اسـتعداد و تـوانش      آید و فاعل شناسا با بهـره  داند که در فاعل شناسا به وجود می می
 :شود سنخ و از این طریق به درك آن نائل می هم

ــین    ــت را ببـ ــو، قیامـ ــت شـ ــس قیامـ ــن  پـ ــت ایــ ــز را شرطســ ــدن هرچیــ  دیــ
 )1363/6/756مولوي (



هاي عالم بایستی عین آنها شد و به همـین خـاطر بـراي     دهد که براي درك پدیده این بیت، نشان می مولانا در
درك رنج و شناخت آن نیز بایستی فاعل شناسا در بطن رنج قرار گیرد و به درك آن نائل شود و در آن صـورت  

نمونۀ واقعی درك رنج، از طریق خود رنـج، ریاضـت   . کند است که رنج براي او خوشایند یا ناخوشایند جلوه می
 )3/3365/همان: به. ك.ر( .و به عبارتی مرگ پیش از مرگ است

 نگري ج ـ اصل کل
شـناخت   کـه  اسـت بر این بـاور  داند و  مولوي یکی از معیارهاي شناخت درد و رنج را شناخت کلیت پدیدار می

اي آکنـده از رنـج باشـد،     گیـرد، پـس اگـر کلیـات پدیـده      درد و رنج از طریق توجه به کل آن صورت مـی  ةپدید
 : جزئیات آن را گزیري نیست

ــل   ــزوي ز ک ــود اي ج ــتلط  از خ ــا مخ ــی ه ــم مـ ــط    فهـ ــر منبسـ ــت هـ ــن حالـ  کـ
ــون ــت و درد    چ ــج اس ــات را رن ــه کلی  ایشـــان چـــون نباشـــد روي زرد؟ جـــزوِ ک

 )1291ـ1/1290/همان(
 دـ اصل تضاد

تـرین شـناخت    دانـد و آن را یکـی از بنیـادي    ها را از طریق تضاد می هاي شناخت اشیا و پدیده مولوي یکی از راه
 :کند ها در جهان خلقت تلقی می پدیده

ــت   نتـوان شـناخت   جز به ضـد، ضـد را همـی    ــد نواخـ ــم، بشناسـ ــد زخـ ــو ببینـ  چـ
 )5/559/همان(

اي  هاي فرهنگی و اسـطوره  داند و با تأثیرپذیري از زمینه مولوي ساختار و بنیاد این جهان را مبتنی بر تضاد می
این جهان قایم بر جنگ و چهار عنصر متضاد است و بناي خلق نیز بر اضداد شـکل  : عصر خود، براین باور است

هـاي   هاي برونـی و حسـی، بـر عرصـه پدیـده      دیدهو تضاد افزون بر پ )50ـ1363/6/45مولوي : به. ك.ر(گرفته است 
 )54ـ6/51/همان: به. ك.ر(. روحی و روانی نیز حاکمیت دارد

تضاد است که موجب شناسـایی و بـه تبـع     ةدر نظر مولوي، این قاعد: توان چنین استنباط کرد به طور کلی می
گیرد و هویـت   گفتمان لذت شکل میشود و در سایۀ گفتمان درد و رنج است که  ها می بخشی به پدیده آن هویت

را اولین گام در گفتمان به مثابـه  » شناسایی فضاي تخاصم«اصغر سلطانی  گردد، چنان که سید علی آن مشخص می
شـود،   گیري نظام معنایی آن مـی  بخشد و باعث شکل آنچه به یک گفتمان هویت می وي،داند و در نظر  روش می

بینی مولانا تا درك درد میسـر نگـردد،    و بر این اساس، در جهان )164ـ158: 1384سلطانی (آن گفتمان است » دیگرِ«
پذیر نخواهد بود و براساس همین قاعده تضاد اسـت کـه از درونـی دانسـتن امـر       شناسایی هویت لذت نیز امکان

 )1363/6/3420مولوي (. بریم لذت از سوي مولوي به درونی بودن رنج نیز در دیدگاه او پی می
 هاي بشري عوامل درد و رنج دلایل و

کنـد و هـر عمـل و     هاي موجود در آن از یک نظام قانونمنـد پیـروي مـی    بینی مولانا، هستی و پدیده در جهان



کنشی که در عالم انسانی پدیدار شود، واکنشی است به اعمال و کردارهاي او و به تعبیر مولانا اگر کسی کـژروي  
: بــه. ك.ر(اســتی پیشــه کــرد، ســعادت نصــیب او خواهــد گردیــد کــرد، جــف القلــم کــژ خواهــد آمــد و اگــر ر

سبب نیست، به همین دلیـل   حکمت و بی اي در جهان خلقت بی در نظر او، وجود هیچ پدیده. )3152ـ5/3131/همان
ها و دلایل آن باشد  دهد که اگر روزي متحمل درد و رنج شد، بایستی به دنبال شناسایی ریشه به آدمی هشدار می

اي  برد، بایستی در پس هـر واقعـه   پا بسته، تسلیم آن نشود و بداند تا زمانی که در عالم حس به سر می و دست و
هاسـت کـه    زیرا پس از شناسـایی سـبب   )1842ـ1363/2/1841مولوي (ها باشد  ها و علت اش، دنبال سبب در زندگی

 )273ـ4/272/همان(. مشکل انسان در زندگی حل خواهد شد
بینـد و بـر ایـن     دیدن و دگرگونه نگریستن انسان می ها را در پیوند با نو ها و علت پدیده ببمولانا شناسایی س

ها را بـراي انسـان    ها از جمله درد و رنج، موجبات نو نگریستن به جهان پدیده باور است که شناختن علت پدیده
آورد  نشاط را براي انسان پدید مـی  و خود این نو دیدن زمینۀ اعتدال روانی و )2699ـ ـ3/2697/همان(. کند فراهم می

و در پرتو این شناخت و آگاهی به عوامل و دلایـل   )4303ـ6/4301/همان(رهاند  و او را از پریشانی و افسردگی می
یابد که درد و رنج نـوعی تأدیـب و نشـان     برد و درمی می درد و رنج است که انسان به حکمت و ضرورت آن پی

است که نبایسـتی از کنـار آن   » رنج معقولی«و رنج او به تعبیر مولانا  )350ـ ـ3/348/انهم(از راه کمال و ترقی است 
ترین دلایل و عوامـل درد و   در اینجا به عمده. )5/3451/همان(گرفت » لاش«به سادگی گذشت و این اشارت را به 

 .شود هاي بشري از دیدگاه مولانا اشاره می رنج
 الف ـ عواملی ازلی ـ معرفتی

هاي فکـري   ها و پایگاه شود، ریشه در سرنمون بسیاري از موضوعاتی که در یک نظام گفتمانی و فکري مطرح می
هاي ازلی که ریشـه در ناخودآگـاه جمعـی آدمیـان      و معرفتی آن گفتمان یا نظام فکري دارند و برخی از سرنمون

هـاي   دهـی گفتمـان   گیـري افکـار و جهـت    شـکل در  گذارند و میهاي آنان تأثیر  افکار و اندیشهبر دارند، همواره 
هاي فکـري،   هاي خود است و نظام  فرض جوامع انسانی، نقش دارند و به تعبیري؛ انسان، همواره، در تصرف پیش

هاي هسـتی دارنـد و    کننده در نگرش و بینش انسان به پدیده معرفتی و فرهنگی موجود در هر جامعه، نقش تعیین
 .)3(دهد کند و به او جهت می ان است که مسیر زندگی انسان را تعیین میبینی انس این بینش و جهان

افـراد،   ۀانسـانی بـر اندیش ـ   ۀهاي معرفتی، فرهنگی و اجتماعی هر جامع گذاري زمینهرنگارندگان با علم بر تأثی
 درا نیـز  هاي بشري از منظر مولانا، چنـین مـواردي ر   و رنجدرد برآن شدند تا در مطالعه و بررسی علل و عوامل 

تـأثیر   هاي بشـري بـی   معرفتی ـ ازلی را که از نظر مولانا در پیدایش رنج  ةنظر داشته باشند و برخی از عوامل عمد
 :اند، شناسایی ومعرفی کنند نبوده

 هبوط یا گناه آغازینـ 
هاي خلق در کالبد جهانی درآیند و دست و پا براي فعل و تأثیر بیابنـد، در عـالم مجـردات و     پیش از آن که جان



بردنـد و بـین آنهـا همـاهنگی و      قیدي آزاد بودند و در وحدت کامـل بـه سـر مـی     مکان و لازمان، از هرلا  جهان
اما جان انسان به سبب گنـاه آغـازین    ،کنند یاد می 6»عدل آغازین«همنوایی کامل حاکم بود که معمولاً از آن به نام 

و به تعبیر مولانا به سبب شهوت مادر ازلی، ایـن همـاهنگی و اتحـاد را از دسـت داد و بـه اشـارت حـق و امـر         
د و بـه احـوال نفسـانی چـون خشـم،      ش ـنظمی  در قفس جسم محبوس و دچار یک گسست ازلی و بی» اهبطوا«

ها، نصیب جان انسـانی شـده بـود، از     اتحاد جان ۀآرامش و لذتی که در سای بند گردید و آن شهوت و حرص پاي
 :گوید دست داد و جان انسانی دچار تشتت و رنج گردید، چنان که مولانا می

ــ ــودم مـ ــه اه   ط اوبِِرْاز ســـوي عرشـــی کـــه بـ ــدم، کـ ــادر فگنـ ــهوت مـ ــبِشـ  واطـُ
  ــال م ــادم زآن کمــ ــس، فتــ ــپــ ـ ــدان ر   متتَسـ ـ ــه زنـ ـ ــی بـ ـ ــن زالـ ــاز فــ ـ  محـ

ــیم ــرش آرد در حطـــــ ـــان باشــــد عظــــیم  روح را از عـــــ  لاجــــرم کیــــد زنـ
 ــن ز ز ــوط مــــ  چونکــه بــودم روح و چــون گشــتم بــدن؟ ناول و آخــــــر هبــــ

 )2799ـ1363/2/2796مولوي (
انسان از زمان هبوط، همواره در خیال بازگشت به باغ ملکوت و فردوس برین بوده و این میـل بازگشـت بـه    

است و جـان انسـانی    تبدیل شدهو هستی مطلق به یکی از آرزوهاي ازلی و ناخودآگاه جمعی بشر » بهشت ازلی«
هـا   هـا، شـکایت   مواره از این جداییه و به قول مولانا هیدهمواره، به سبب این هبوط، خود را در رنج و سختی د

 .نموده است
 ترکیب خاکی ـ 

شـد و بـه تبـع آن هویـت لامکـانی و      » ترکیب و عـدد «مولانا بر این باور است که جان انسان از زمانی که دچار 
 و با پوشیدن لباس مکـان و  )1363/1/398مولوي : به. ك.ر(و رنج گردید » تنگی«لازمانی خود را از دست داد، دچار 

و اتحاد ابدي و ازلی را از دست داد و بـا خـاك هـم آغـوش      )2/177/همان(شد » فکرت«زمان، گرفتار آشفتگی و 
مند به خود گرفت و طرب و لحن بهشتی را بـا کـُرب خـاکی     مند و زمان سان جان انسان هویت مکان شد و بدین

 : معاوضه کرد
ــوده  ــزاي آدم بــ ــه اجــ ــا همــ ــم مــ ــا  در بهشـــت، آن لحـــن ایــ ــم بشـــنودههـ  ایـ

ــی     مــا ریخــت آب و گــل شــکی  گرچــه بــر ــا چیزکــ ــد از آنهــ ــا آمــ ــاد مــ  یــ
ــرب      ــاك ک ــا خ ــت ب ــون آمیخ ــک چ  کـی دهنــد ایـن زیــر و ایـن بــم آن طــرب    لی

 )138ـ 4/136/همان(
 ب ـ عوامل درونی و روانی

 بـر ایـن بـاور   هاي بشري را ناشی از عوامل درونـی و شخصـیتی انسـان دانسـته و      مولوي خاستگاه برخی از رنج
افتـد و چـون پدیدارشناسـان بـدون اتکـا بـه        انسان بر اثر غفلت از خود واقعی به گمراهی و کـژروي مـی  : است

ها تصور کـرده و بـا شناسـایی دنیـاي      هاي پیشین، مستقیماً و به طوري شهودي، خود را جاي دیگر انسان معرفت
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سان برخی از عوامل درونـی   ن راه یافته است و بدینهاي ذهنی خود، به درون و دنیاي ذهنی دیگرا واقعی و جنبه
شوند، شناسایی نموده و با معنا و مفاهیمی که در اعمال خود یافتـه،   بشري می ةهاي عمد و روانی که موجب رنج

سنخ کردن درون خود با درون دیگران، بـه برخـی    رفتارهاي دیگران را تفسیر و تعبیر کرده است و توانسته با هم
ببرد و از راه درك شخصیت خود به درك شخصیت دیگران نائل آید و به تعبیـر   هاي انسانی پی اي رنجه خاستگاه

 .، کمال عقل را دریابد»عقل گردیدن«خود مولانا با 
هاي درونـی و شخصـیتی انسـان     هاي انسانی را در پیوند با خواهش مولانا در ابیاتی متعدد ریشه برخی از رنج

: ك.ر(بـه دیگـران نسـبت دهنـد      7هاي خود را با فرافکنی ها علل رنج نباید انسان: ده استدانسته و بارها متذکر ش
عـدل   ةو یا با سلب مسئولیت از خود، بخت و اقبال را متهم نمایند و بدین طریق چهر )1914ـ1363/4/1913مولوي 

 :را مخدوش سازند
ـــدکردنی    ـی     رنــــج را باشــــد ســــبب بـ ــد ز فعــل خودشــناس از بخــت، نـ  ب

 )6/428/همان(
 ،شـوند  ها از نگاه مولوي می موجب رنج انسان در بیشتر مواردترین عوامل درونی و شخصیتی که  اینک به مهم

 :شود اشاره می
 )پروري توهم و خیال(مستی ـ 

استغراق بیش از حد در خیال و توهم خودي باعـث تعطیلـی حـواس و ندیـدن رنـج از      : مولانا بر این باور است
هـا را   ها را به صورت نیسـت و نیسـت   ها، هست و در نتیجۀ آن، انسان )3/1406/همان :به. ك.ر(شود  سوي آدمی می

شـوند و بـا نوشـیدن     ها دچار غفلت و کژبینی می و به این صورت انسان )4/3612/همان(بینند  می» هست«به شکل 
 :گردند آور آن می آور ناگزیر از تحمل خمار رنج این می مستی

ــو دل آزرده    ــز وي تـ ــی کـ ــر غمـ ــورده    اي هـ ــان خـ ــود کـ ــی بـ ــار مـ  اي از خمـ
ــج خمـــار ــی کـــه آن رنـ  از کـــــدامین مـــــی برآمـــــد آشـــــکار لیـــک کـــی دانـ

ــن خمـــار اشـــکوف  ــه اســـت ۀایـ ـــه اســــتآآن شناســــد ک آن دانـ  گــــه و فرزانـ
 )3977ـ5/3975/همان(

داند و بـر ایـن بـاور     اش می هاي انسان را ناشی از خودبینی و مستی او از هستی ها و غم رنج ةمولانا منشأ عمد
هاي طربناك درخت تناور وجود  است که خودبینی، چون باد خزانی است که از سویی موجب پژمرده شدن برگ

گـام  سـینه انسـان    اثر بخار حاصل از آن، توده ابـري آگنـده از غـم بـر     گردد و از سویی دیگر بر واقعی انسان می
 )323غ : 1367مولوي (. نهد می
 جهلـ 

هـاي روحـانی در روان و درون    داند و آن را موجـد زخـم   هاي بشري می ورترین علل رنج مولانا، جهل را از پایه
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 :کند انسان تلقی می
ــتلا  ــی   رنجـــی اســـت کـــآن رحـــم آورد ابـ ــی رنج ــم آورد  ااحمق ــآن زخ ــت ک  س

 )1363/3/2592مولوي (
خود هستند و براثر مشـغولی بـه آنهـا، از عـالم      کیمولانا کسانی را که تنها به فکر نیازهاي مادي و فیزیولوژی

بیند که چنـین   و رسالت خود را در این می )1867ـ4/1865/همان: به. ك.ر(شمارد  معنا و اصل خود غافلند، احمق می
ها بادة معرفت بنوشـاند و شـاید بـه علـت      هایی را متوجه اصل و خود واقعی نماید و با کلام خود به انسان انسان

آغـاز  » بشـنو «ترین اثر خـود را بـا فعـل     ها بوده که بزرگ رسانی او به انسان بخشی و معرفت همین رسالت آگاهی
» دانسـتن «د فعـل مـؤثر   وشک ترین کانال ارتباطی انسان است، می این فعل که مرتبط با محوري کند و با گزینش می

ها فعال کند و از آنان بخواهد کـه از اصـل و منشـأ خـود      در نهان انسانرا ـ که با توانایی انسان در پیوند است ـ  
بـاطی خـود را بـا جهـان از     غفلت نکنند و با غبار ناآگاهی، چهرة حقیقت خـود را نپوشـانند و جهـت حـس ارت    

دیداري به شنیداري تغییر دهند و در قبال عالم محسوس ـ که با چشم برونی انسان در تماس است و آن را نقـد    
ــی ــمارد  م ــان   ش ــان جان ــدار ج ــا و دی ــالم معن ــت   ،ـ ع ــناخت اس ــاهی و ش ــین آگ ــه ع ــد  ،ک ــت نماین را دریاف

هاي روحی و روانی انسانی اسـت؛ رهـایی    تا در پرتو این معامله از جهل که منشأ بیشتر رنج )3859ـ3/3858/همان(
 .یابند و به شناخت حقیقتی نائل آیند

 فزون طلبیـ 
کند که چگونـه   طلبی اشاره و بیان می اي از این فزون به نمونه) پادشاه و کنیزك( مثنويمولوي در نخستین داستان 

شود و یکسره بـه زن و   خواه خود می بیند، مغلوب میل حریص و فزون خلعت و زر را میزرگر سمرقندي، وقتی 
نهد و سرانجام این دلبسـتگی او بـه امـوال دنیـوي،      ها گام می پاي خود به سوي گرفتاري کند و با فرزند پشت می

 ۀدر جاي دیگر منشأ هم ـمولانا . گردد هاي او در زندگی می برد و منشأ رنج چگونه او را در گرداب مرگ، فرو می
 :داند می» آرزوهاي فضول«هاي انسان را برخاسته از  ها و رنج غم

ــول  ــاي فضــ ــد ز آرزوهــ ــم آمــ  کــه بــدان خــو کــرده بــود آن صــید غــول  آن غــ
 )3/3284/همان(

خیزد که چیزي خـواهی و آن میسـر نشـود،     ها از آن می همه رنج«: نیز در این باره، چنین گوید فیه ما فیهو در 
 )193: 1381مولوي (» .چون نخواهی رنج نماند

 مالکیتـ 
فرد است به جهـان؛ رویکـردي کـه در    » رویکرد«به معنایی که در اینجا مورد نظر است نوع خاصی از » مالکیت«

سعی در تصـاحب  » خود«با عطف نظر به بیرون از » وجود«یا » ارزشمندي«آن فرد براي نیل به نوعی از احساس 
زیورهـاي عاریـه تمـام چیزهـایی را در     . کنـد  آن چیزي دارد که مولانا از آن با عنوان زیورهـاي عاریـه یـاد مـی    

مالکیت در این معنا نه تنها مال، که جـاه و  . گیرد که هنگام مرگ و یا پیشتر، ناچار به دست شستن از آنهاییم برمی



هـایی کـه   »من«. شود هاي ما را شامل می»من«جلال و جمال، قدرت بدنی و توانایی اندیشه و در یک کلام تمامی 
و حتی دانش و باورهاي ما را نیـز در خـود   .... ، قوم، خانواده، )بدل شده» بت«این حالت به  که در(تواند خدا  می

دل  .یابـد  ماند، تنها دل آدمی است که در خود یا منش فرد نمود مـی  آنچه عاریت نیست و تا ابد باقی می. بگنجاند
اوست، دگرگـون  » تملک«را با آنچه در فرد  ۀنبستن به این زیورها و عاریه دانستن آنها کافی است تا کیفیت رابط

بنابراین نفس برخورداري بـد  . هم از میان برخواهد خاست» ها برخورداري«کند و با تغییر این رابطه ناپسند بودن 
کریمـی  (کند، نوع رابطه فرد است با آنچه در اختیـار دارد   آنچه برخورداري را به عاملی رنج آفرین بدل می. نیست
 :به قرار زیر است» مالکیت«از ابیات مولوي در مذمت برخی . )98: 1384

ــان    ــن جهـ ــیم ایـ ــه نعـ ــان جملـ ــان   همچنـ ــیش از امتح ــت از دور پ ــس خوشس  ب
 [...]چــون روي نزدیــک باشــد آن ســراب نمایــــــد در نظــــــر از دور آب مــــــی

ــــام میـــــري و وزیـــــري و شـــــهی  در نهـــانش مـــرگ و درد و جـــان دهـــی نـ
 )323ـ1363/2/316مولوي (

 شهوتـ 
هـا و مشـکلات روانـی و     گرفتـاري  بیشتروي  .هاي درونی انسان است شهوت یکی از عوامل رنج ،در نظر مولانا

گیـرد و   داند که  براثرآن انسان روز به روز از بعد روحانی خود فاصله می بیرونی انسان را ناشی از هواي نفس می
، شـهوت و هـواي نفـس، انسـان را بـه پرتگـاه       از نظر مولوي .دشو جایگزین بعد فرشتگی او می اش بعد حیوانی

 :شود راند و موجب گناه او در زندگی می ها می لغزش
ــر  ـ ــد اثـ ــلی نیســــت ماننــ ــر  هــــیچ اصــ ــج و دردسـ ــدانی اصـــل رنـ  ...پـــس نـ
ــه زلتیســـت  ــت نتیجـ ــدان رنجـ  آفــــت ایــــن ضــــربتت از شهوتیســــت پـــس بـ

 )1862ـ4/1859/همان(
 ج ـ عوامل برونی

داند که انسان به طور طبیعی دچـار   و عوامل طبیعی می 8هاي انسان را، دردهاي بیرونی رنجمولوي منشأ برخی از 
شود و سیستم زیستی و بیولوژیکی بدن انسان در طول زندگی ناگزیر از برخورد با این عوامل اسـت کـه    آنها می

 ـ  هاي پیري، بیماري انندهایی م پدیده ؛کند تعبیر می» جور دنیا«مولانا از آنها به   ۀجسمانی یا دردها و مـرگ از جمل
 :ستآنها

ــهل جــور دوران و هــر آن رنجــی کــه هســت  ــت   سـ ــق و غفلتسـ ــد حـ ــر از بعـ  تـ
ــذرد  ــد، آن نگــ ـ ــا بگذرنـ ــک اینهــ ــرد   زانــ ــه بـ ــان آگـ ــه جـ ــت آن دارد کـ  دولـ

 )1757ـ1363/6/1756مولوي (
 رویکردها و راهکارهاي مولوي در رهایی انسان از درد و رنج

انسـان پـس از ایـن کـه علـل و عوامـل درد و رنـج را        : مولانا چنان که پیش از این گفته شد؛ براین بـاور اسـت  

                                                        
٨. objective 



هاي بشـري رسـید، بایسـتی     هاي مؤثر در درد و رنج ها و زمینه ریشه ةشناسایی کرد و به یک شناخت جامع دربار
ض روحـی وروانـی دیگـر در انسـان     را از ریشه بخشکاند و از مزمن شـدن درد کـه موجـب امـرا     آنها تردید بی
 : شود، جلوگیري کند می

ــود زودش بــزن      ــد ب ـیخ ب ــون کــه بـ ــن   چ ــاري در چمـ ــت خـ ــد زشـ ــا نرویـ  تـ
ــن  ــاره آن قـــبض کـ ــبض دیـــدي، چـ ــی   قـ ــه م ــرها جمل ــه س ــد ز ز آنک ــن روی  ب

 )362ـ3/361/همان(
گیـري از   ، بـا بهـره  مثنـوي ویژه  هاي بشري، موجب شده که درجاي جاي آثارش، به اعتقاد مولانا به درمان رنج

هاي شناختی، رفتاري، روانی و زبانی، راهکارهایی براي رهایی انسان از درد و رنـج، ارائـه دهـد، کـه بـه       مکانیزم
 :نشان داد 9انداز کلی، به پنج دسته تقسیم کرد و یا در قالب پنج رویکرد توان آنها را در یک چشم طور کلی می

 رویکرد معنادهی یا تفسیرگرایی ـ2  ـ رویکرد رفتاري ـ شناختی1
 ـ رویکرد تصویري ـ تمثیلی4  ـ رویکرد ارتباطی موثر3
 ـ رویکرد عشق درمانی5

 الف ـ رویکرد رفتاري ـ شناختی
کنند و یا به تعبیـر ایشـان،    ها بنا به سرشت و ذات خاص خود رفتار می مولانا با اعتقاد به این که هر یک از انسان

و نیز باور به ایـن کـه برخـی از رفتارهـاي انسـان از عوامـل        )1363/6/2092مولـوي  : به. ك.ر(تنند  برطینت خود می
در پرتـو  بنـابراین   ،)6/662/همـان (اسـت  ) اندیشـه (شود و او گوش به فرمان سـرش   شناختی و ذهنی او ناشی می

ن را در امیـال درونـی،   برخی از رفتارهاي روانی و روحی انسا ۀهمین باور ـ چنان که پیش از این بیان شد ـ ریش  
هـاي عمـدة بشـري را در پیونـد بـا همـین عوامـل درونـی و          جوید و خاستگاه رنج باورها و مقاصد ذهنی او می

رسـد او   نظـر مـی   آید، به هاي او در آثارش برمی بیند و به این علت چنان که از مطاوي اندیشه شخصیتی انسان می
هاي ذهنی انسـان، درصـدد پـیش بینـی رفتارهـاي او برآمـده و        لتبا شناخت حا )4(»نظریه ذهن«نیز چون پیروان 

شناسـان رفتـاري ـ شـناختی و رفتـارگرا ماننـد        ها و متغیرهاي روان هایی شبیه به مکانیزم کوشیده است با مکانیزم
هاي بشـري برمبنـاي رویکـرد تغییـر رفتـاري ـ        یک الگوي درمانی رنج... ، اظهار درد کلامی و  خاموشی، تقویتی

هاي درمانی مـورد نظـر مولانـا در زیـر اشـاره       اینک به برخی از مکانیزم .)5(ناختی به جامعه انسانی عرضه نمایدش
 :شود می
 )هوس  مرگ اختیاري و ترك(ریاضت ـ 

خـود را تغییـر   ) چه رفتارهاي برونی و چه ذهنی(اختیاري، یک سري از رفتارهاي منفی  رگانسان با ریاضت و م
، در نقـش  )ندادن پاسـخ (ورزد و این عمل  هاي شهوانی خود امتناع می دهد و از پاسخ دادن به امیال و خواسته می

د و با تهذیب نفـس  نه کند و به تدریج اعمال منفی نفس رو به خاموشی می یک محرك در وجود انسان، عمل می
                                                        

٩. approach 



 :کند گیرد و سبکبالانه پرواز می و پالایش درون، روح پرمی
ــن، روح را پاینــدگی    ســـت مـــردن تـــن در ریاضـــت زنـــدگی ـج ایــن ت  ســت  رنـ

 )3/3365/همان(
هاي شهوانی نفس و حـرص و طمـع در درونـش، بـار      انسان در نظر مولانا، با مرگ اختیاري و خاموش شدن شعله

 :یابد و از رنج عالم حس، رهایی می شود دیگر زاده می
ــــزاد ـر فـــرق علـّـت     چـــــون دوم بـــــار آدمیـــــزاده، بـ  هــا نهـــاد  پــاي خــود بـ

 )1363/3/3576مولوي (
» فـوردایس «سازگار با نگرش رفتارگرایان از جملـه دیـدگاه عامـل    ) ریاضت(نگاه مولوي در مکانیزم یادشده 

رفتار درد و تقویت کردن رفتـار مطلـوب اسـتوار اسـت      10سازي است که در این دیدگاه، درمان براساس خاموش
 )40: 1381... گچل و: ك.ر(

 استغفار و تضرعـ 
هـاي حاصـل از    انسان بـراي رهـایی از رنـج    که مولانا با الهام از معارف اسلامی و تجارب دینی خود، برآن است

گناه، بایستی به درگاه حق گریه و زاري کند و براي استجابت دعایش، از خداوند طلب بخشش و به طور عملـی  
داسـتان  «، »قصه پیرچنگـی «از جمله  مثنويهاي بسیاري از  مولوي در داستان. به اظهار جرم و گناه خود اقدام کند

دهد تضرع و زاري دافع بـلاي آسـمانی    که نشان می -و قصۀ قوم یونس» امبر مسلمان شدپرستی که بر پی مرد بت
به استغفار و تضرع اشاره کرده است و در همه آنها به نوعی، اظهار درد و درگیر شدن شخص دردمند بـا   -است

 ـ دهد و تضرع و زاري انسان به درگاه حق را چون محرکی می درد را به طور آشکار نشان می د کـه بـه دنبـال    دان
تـا   ،کنـد  حق تعالی نیز با دادن پاداش، این عمل انسان دردمنـد را تقویـت مـی   . پاسخ و پاداش از سوي حق است

 :یابد رهایی می  این که شخص با بخشش حق از رنج
ــی  ــده م ــیش   بن ــق از درد و ن ــه ح ــد ب ــی  نال ــکایت م ــج خــویش  صــد ش ــد از رن  کن

ــج و درد   ــه آخــر رن ــد ک  کنــــان و راســــت کــــرد لابــــه مرتــــرا حــق همــی گوی
 )92ـ4/91/همان(

 صبرـ 
کنـد انسـان    دانـد و توصـیه مـی    هـا مـی   ها و رنج مولوي یکی از راههاي مقابله با درد و رنج را، صبر در برابر غم

 :ها کفایت لازم را از خود نشان دهد و با رفتارهاي سازگارانه به نوعی با درد کنار بیاید بایستی در برابر گرفتاري
 غـــم و سســـتی و درد صـــبر کـــردن بـــر بــــرادر موضــــع تاریــــک و ســــرد  اي

ــدي  چشــمه حیـــوان و جـــام مســـتی اســـت  ــان بلن ــت    ک ــتی اس ــه در پس ــا هم  ه
ــاز     ــت بس ــا وحش ــاش و ب ــم ب ــره غ  طلـــب در مـــرگ خـــود عمـــر دراز مـــی هم

 )2265ـ1363/2/2262مولوي (
د تـا آدمیـان را   وش ـک مـی  ،انبیا در برابر منکران حق، با اشاره به صبر مثنويویژه  به ،مولانا در جاي جاي آثارش

                                                        
١٠. extinction 



با تکیه بر اعتقـادات دینـی و فرهنگـی    «و  )6/1410/همان: به. ك.ر(. ها نماید تشویق به صبر و مقاومت در برابر رنج
 ـ  هاي اجتماعی و انسانی صبر را به آنان متذکر بشود و بدین آنان، جنبه ر طریق انگیزه و آستانه تحملشـان را در براب

ــه    ــت کنـــــــــــد و چـــــــــــون نظریـــــــــ ــوري   درد، تقویـــــــــ  پـــــــــــردازان تئـــــــــ
شخص رنجـور در برابـر    11گیري از مکانیزم صبر ضمن تقویت احساس کفایت شخصی ـ شناختی با بهره رفتاري

اي شـخص دردمنـد را ـ     کند دست به بازسازي شناختی او نیز بزند و بدین طریق رفتارهاي مقابلـه  درد، سعی می
اختی ـ رفتاري برجنبه ویژه درد متمرکزند ـ در برابر درد افزایش داده و بـه او تفهـیم     که از نظر روان شناسان شن

هـا بـه    توانـد در برابـر درد و گرفتـاري    کرد، داراي قدرت و توانایی است و مـی  چه تصور می کند که بیشتر از آن
مفهوم خودکفایی و . )24: 1382مشـهدي  (» هاي روانی و روحی حاصل از آن فائق آید تنهایی مقاومت کند و بر رنج

شناسان شناختی ـ رفتاري، ارتباط بسیار نزدیک با احسـاس کنتـرل داشـتن بـر       مقاومت در برابر درد در نظر روان
توانـد فعـالیتی،    هاي آزار دهنده دارد و انتظار خودکفایی یک باور شخصی است مبنی بر این کـه فـرد مـی    محرك

گچـل  (. ا انجام دهد تا نتایج دلخواه را در موقعیتی مفروض به دست آوردیعنی رفتارهاي لازم براي انجام کاري ر
 )59، 49: 1381.... و 
 رضاـ 

 دانــــد کــــه  هــــایی مــــی و خرســــندي بــــه قضــــاي حــــق را از جملــــه مکــــانیزم» رضــــا«مولانــــا 
شود و با منطبق کردن اختیار و ارادة خویش با ارادة حق، در برابـر درد و   خود، تسلیم ارادة حق می ةانسان با اراد

نباید در برابـر درد و رنـج   : و معتقد است )1906ـ1363/4/1905مولوي : به. ك.ر(دهد  رنج از خود واکنشی نشان نمی
اه است ودر نهایت در سـایۀ عنایـت او، همـه    از خداوند شکایتی کرد، براي آن که او بهتر از ما به وضعیت ما آگ

هاي خویش، عاشقانه نگریست و در بلا نیز لـذات او را   هاي انسان به پایان خواهد رسید، پس بایستی بر رنج رنج
 )1/1781/همان: به. ك.ر( .چشید

ملـه  ــ رفتـاري از ج   این نگرش مولانا به درد و رنج، تا حدودي با اصل انطبـاق متخصصـان درمـان شـناختی    
انسان بایستی در رویـارویی بـا درد و رنـج، انتظارهـا و     : آنان معتقد بودند. اشمیتز، سیل و نیلگس سازگاري دارد

کنـد و گـاه از    خـود ارزیـابی مجـدد     هاي خود را با موقعیت موجود تطبیق دهد و از وضـعیت و موقعیـت   هدف
در نظـر ایـن عـده از    . پوشـی نمایـد   ، چشـم توان به آنها دسـت یافـت   نمی) درد(هایی که با شرایط موجود  هدف

هـاي   برداشتن از انتظارهاي غیر واقعی به کاهش احتمـال ناکـامی و واکـنش    متخصصان شناختی ـ رفتاري، دست  
هـاي   تري را جایگزین هدف هاي تازه افزون بر آن، ممکن است انسان رنجور، هدف. انجامد خشم و افسردگی می

اي  برد به گونـه  به سر می» رضا«در نظر مولانا نیز انسان در حالی که در وضعیت . )24: 1382مشهدي (پیشین نماید 
دهـد و آن را   هاي آن، تن به رضاي حق می زند و براي رهایی از سختی دست به ارزیابی وضعیت موجود درد می

                                                        
١١. Self-efficacy 



ود و ر کاهـد و بـا خرسـندي بـه پیشـواز آن مـی       شمارد و به این صورت از فشار و شدت رنـج مـی   قضاي او می
 )1906/ 1363/4مولوي : به. ك.ر(. جوید تري را در رنج می هاي عالی هدف

 ب ـ رویکرد ارتباطی مؤثر
ریـزي عصـبی ـ کلامـی یـا        برنامـه ( )6(پی.ال.هاي مهم در دانش ان برقراري ارتباط موثر با دیگران یکی از تکنیک

کننـد   است که درمانگران براي ابقاي یک حالت عاطفی مثبت در بیمار از آن استفاده مـی ) ریزي زبان طبیعی برنامه
ونـدي  «و » یـان مـک  «. گیرنـد  بهره می 13و هدایت 12نوایی و براي حفظ و بقاي ارتباط مؤثر، از دو روش مهم هم

همنوایی یا همگامی ابزار پرقدرتی براي متصل و مـرتبط  : پی بر این باورند.ال.، دوتن از متخصصان علم ان»جاگو
هاي متفاوت مانند صحبت کردن بـه همـان زبـانی کـه شـخص       تواند به صورت شدن با دیگران است و انسان می

رتباطی یا زبان انسان و با شنیدن پیام عاطفی و احساسات کسی و نظـایر آن بـا   کند، با شناسایی کانال ا صحبت می
وگـوي خـلاق و پربـار بـا طـرف مقابـل یـا         گیري از یک گفـت  دیگران همنوایی و پس از همنوایی کامل، با بهره

کند و بدین طریق احساسـات راحتـی و پـذیرش    » هدایت«شخص رنجور، او را به سوي تغییر دادن موضع خود 
 )20: 1385و هریس  162ـ 165: الف1386.... مک درموت و ( .و را افزایش دهدا

پـی  .ال.هـاي علـم ان   ها و تکنیک مولانا نیز از برخی روش که رسد ، چنین به نظر مییادشدهبا توجه به مطالب 
ط مـوثر بـا   کند و براي حفظ و بقـاي ارتبـا   در برقراري ارتباط موثر با دیگران از جمله شخص رنجور استفاده می

که بـا رویکـرد    ،ترین آنها به عمدهدر زیر گیرد که  هاي گوناگون همنوایی یا همگامی بهره می ها، از صورت انسان
 :شود درد و رنج مرتبط است، اشاره میبارة درمانی مولانا در

 )همگامی(زبانی  همـ 
ان، بایستی رفتارهاي ذهنی و عینـی خـود   مولانا بر این باور است که انسان براي برقراري ارتباط اجتماعی با دیگر

 :منطبق نماید و به عبارتی مطابق با زبان عقل و فهم اشخاص مورد نظر، سخن گویدبا آنان را 
ــاد    ــارت فت ــر و ک ــودك س ــا ک ــه ب ــاد  چونک ــد گشــ ــودکی بایــ ــان کــ ـ ــم زبـ  هــ

 )1363/4/2577مولوي (
 شنیدن پیام عاطفی و احساسات شخص رنجورـ 

هاي تقلیل و تسکین آلام بشري، همدردي با شخص دردمند و گـوش سـپردن بـه     مولوي بر آن است یکی از راه
شود بین آنان یک ارتبـاط مـوثر برقـرار     است، از نظر وي ، شنیدن سخنان شخص دردمند، موجب می اودرد دل 

شـود و   احتـی در او زیـاد   احساس آرامـش و ر بد و هاي شخص رنجور، تقلیل یا طریق بخشی از غم شود و بدین
شخص دردمند با این همنوایی به سوي جایگزینی یک حالت مطلوب در درون خود به طور غیر مستقیم هدایت 

 :شود
                                                        

١٢. pacing 
١٣. Leading 



 اســــتماع هجــــر آن غمنــــاك کــــن     گـــوش را اکنـــون ز غفلـــت پـــاك کـــن
ــی   ــین را دهـ ــه غمگـ ــاتی دان کـ  گــوش را چــون پـــیش دســتانش نهـــی    آن زکـ

ــم  ــنوي غــ ــوران دل  بشــ ــاي رنجــ ــه جـــان شـــریف از آب و گـــل    هــ  ...فاقـ
ــا اي روي  ــا مـ ــو بـ ــی   غمگســـاري کـــن تـ ــی مـ ــوي رب اعلـ ــه سـ ــر بـ  روي گـ

 )487ـ3/481/همان(
 شناسایی کانال ارتباطی یا زبان ترجیحی بدنـ 

در برقراري ارتباط موثر بـا دیگـران، بـه نظـر     ) همنوایی، هدایت ونظایرآن (پی . ال. هاي مهم ان با توجه به روش
هـاي گونـاگون    طبیب غیبـی، ضـمن اسـتفاده از صـورت     ۀوسیل مولوي در داستان پادشاه و کنیزك به که رسد می

از تکنیک شناسایی کانال ارتباطی یـا زبـان بـدنی شـخص رنجـور      ...) شنیدن پیام و احساس عاطفی و (همنوایی 
 .کند درد کنیزك را درمان میطبیب غیبی،  ۀگیرد و در نهایت به وسیل براي درمان درد او بیشتر بهره می

رود و او  طبیب غیبـی مـی   نزددر داستان پادشاه و کنیزك، پادشاه پس از ناامیدي از پزشکان در درمان کنیزك، 
نیز براي درمان کنیزك و جایگزینی یک حالت مطلوب بـه جـاي حالـت نـامطلوب در درون و روان او، نخسـت      

هـدایت  ) سـمرقند (ر، ذهن کنیزك را به سوي شـهر معشـوقش   وگوي خلاّق و پربا کوشد در خلال یک گفت می
شود از یک سو کنیزك به موقعیت و وضـعیت موجـود خـود     کند و به وسیلۀ این همنوایی حکیم غیبی موفق می

ببرد و از سوي دیگر، با شناخت ضمیر ناخودآگاه او، حریم شخصـیتی کنیـزك را شناسـایی کنـد و آن حبـاب       پی
شـناخت  (پس از برداشـتن ایـن گـام     .عات در دور وجودي وي شکل گرفته، کشف کندمغناطیسی که براثر اطلا

کوشد با گـوش   ، طبیب غیبی می)27ـ20: 1385هریس (پی است .ال.هاي مهم در علم ان که از گام) حریم شخصیتی
زبـان   سپردن به احساسات و پیام عاطفی و درونی کنیزك، زبان ترجیحی بدن او را شناسـایی کنـد و دریابـد کـه    

ترجیحی بدن ایشان، همان بینایی است و از طریق آن، گرفتار عشق مرد زرگر شده است، بنـابراین بـراي رهـایی    
د با شـگردهاي خـاص خـود، عناصـر و عوامـل تحریـک کننـده بینـایی او         وشک یمکنیزك از این رنج دلبستگی، 

ود وادار به عدم پاسخ به عشق زرگـر کنـد و   وسیله کنیزك را خود به خ از بین ببرد و بدین را )زیبایی مرد زرگر(
 :گوید هاي درونی کنیزك به زرگر، درد دل او را درمان نماید، چنان که مولانا در این باره می با خاموشی پاسخ

ــی   بعـــد از آن از بهـــر او شـــربت بســـاخت ــر م ــیش دخت ــورد و پ ــا بخ ــداخت ت  گ
ــون ز ــد   چـ ــال او نمانـ ــوري جمـ ـــال او     رنجـ  نمانــــد جــــان دختــــر در وبـ

ــد  چونــک زشــت و نــاخوش و رخ زرد شــد  انــــدك انــــدك در دل او ســــرد شــ
 )204ـ1363/1/202مولوي (

 )معنادرمانی(ج ـ رویکرد معنادهی
 .پـی اسـت کـه بـا تغییـرات ادراکـی سـر و کـار دارد        .ال.هاي مورد استفاده در علـم ان  از روش 14تکنیک معنایی

گیـري از ایـن تکنیـک     معنی دیگري به یک حادثه، فکر، احساس یا عمل دادن است که انسان بـا بهـره   ،معنادهی

                                                        
١۴. Reframing technique 



مولانا نیز چنان که از برخـی  . )68: 1385هریس (یابد  فرصتی براي آرامش یا شانسی براي تفکر و حل مشکلات می
تفسـیر یـک پدیـده یـا واقعـه      در تعیین و را آید، نگرش آدمی ـ که حاصل معرفت ذهنی اوست ـ    اشعارش برمی

انسـان اگـر بـه درد و رنـج      که کند و بر این باور است ها مهم تلقی می داند و آن را در معنادهی به پدیده مؤثر می
خویش معنا بدهد و آن را با نگاه مومنانه و مطلوب بنگـرد، درد و رنـج بـراي او، عـین لـذت و پیـروزي جلـوه        

 :خواهد کرد
ــأویلات    ــد تـ ــون دیـ ــی چـ ــجمبتلـ ــی شـــود او  رنـ  مـــات رنـــج بـــرد بینـــد کـ

 )1363/5/993مولوي (
بینـد و بـر    هاي رهایی انسان از رنج را در پیوند با تغییر الگوي تفکر انسان نسبت بـه آن مـی   مولانا یکی از راه

تواند فرصتی براي غلبه بـرآن بیابـد و    می ،انسان با تغییر نگرش نسبت به رنج و معنادهی به آن که این باور است
تو وارد شد، با آن عاشقانه رفتـار   کند اگر غمی بر یابد، به این خاطر توصیه می هایی از مشکلات حاصل از رنج ر

کن و با نگاه مثبت به آن بیندیش تا بـا منفـی اندیشـیدن، رنـج خـود را دو برابـر نسـازي و از رویـارویی بـا آن،          
 )3754ـ3/3753/همان: به. ك.ر( .احساس ضعف نکنی

شناختی، تـا حـدودي بـا مکتـب      توان در میان مکاتب روان نگرش تفسیري و معنادرمانی مولوي به رنج را می
شناختی سازگار دانست که بر عناصر شناختی مانند پـردازش اطلاعـات، برداشـت فـرد از درد، احسـاس کنتـرل       

در دیدگاه شناختی، بیشتر به دنبال بررسی ابعاد . )52: 1380و همکـاران  شهري  پولادي ري(ورزند  تأکید می... فردي و 
شناختی، ادراکی، تعبیر و تفسیر موقعیتی و معنی و مفهوم درد هستند و متخصصان آن معتقدند کاهش یا افـزایش  

و هـدف از   )63: 1382پشت مشهدي و همکاران (هاي فرد بیمار دارد  رفتارهاي درد نسبت مستقیم با باورها و نگرش
هاي روانی سازگارانه دربـارة درد اسـت و بـه بیمـار      این رویکرد، کمک به بیماران براي گسترش و رشد واکنش

تري را جایگزین آن نمایـد و بـه طـور متفـاوتی دربـاره       و افکار سالم سدشنابشود افکار منفی خود را  آموخته می
و به خاطر همین متفاوت نگریستن به درد است که مولانـا   )63: 1380 شهري ريپولادي (منبع و تجربۀ درد بیندیشد 

 )1363/2/2261مولوي : به. ك.ر( .داند کران الهی می هاي بی رحمت ۀو سرچشم» گنج«آن را 
شـناختی درد بـا رویکـرد     گرایان، شاید سـازگارترین رویکـرد درمـان روان    افزون بر رویکرد درمانی شناخت

به درد و رنج  باشد که در کتاب خـود  ) لوگوتراپی(ویکتور فرانکل » معنادهی«ه معنادهی مولانا به درد، همان نگا
رو شـد   وقتی انسان با وضعیتی غیر قابل اجتناب و درد و سرنوشتی روبه: در این باره گوید» وجوي معنا در جست«

تـرین   نشان دهد و عمیق، فرصتی یافته است که بهترین ارزش خود را هدیا تغییر دکند تواند آن را درمان  که نمی
تر و بالاتر از همه آنچه اهمیت دارد، گرایشـی اسـت کـه     معناي حیات یعنی معناي رنج را آشکار سازد، زیرا مهم

 )74: 1364فرانکل (پذیریم  گزینیم و طرز فکري است که با آن رنج را می ما در برابر رنج برمی
 دـ رویکرد تصویري ـ تمثیلی



دانسته شده و تجسـم  ) و تصویرپردازي(جوهر اصلی و عنصر ثابت تصویرگري » خیلت«در فرهنگ لغت وبستر، 
) از جمله شـاعران (تجسم انسان  از اجزاي بنیادین و مهم تخیل به شمار آمده است و به خاطر این قدرت نبوغ و

قـوه تخیـل   » اتکینسـون «یابـد و از نظـر    آید و با عنصر خلاقیت و تفکر خلاق پیوند مـی  است که تخیل پدید می
ذهـن و  (ابـزار درك عـالی بشـر از جهـان     » گلانویـل «و از دیدگاه ) زبان عصبی نه زبان کلامی(انسان، زبان دوم 

تخیـل   ۀنیز بر این باور است کـه بشـر تنهـا بـه وسـیل     » برتراند راسل«گیرد و فیلسوف بزرگ غرب،  نام می) عین
) وسـیله درك عـالی  (به خاطر همین ویژگـی بـارز تخیـل    تواند دنیا را به معناي واقعی ببیند و شاید  است که می

گذشته و حال  بارةانش دردکند که  تر از دانش است و نیز ادعا می تخیل مهمکه  گوید است که آلبرت اینشتین می
. اساساً چون مرده است که قوه تخیل باید به آن نیروي حیات بخشـد و علـم و دانـش را بـه مرحلـه عمـل آورد      

: اسـت  بر این بـاور داند و  را موجب فربهی و سرمستی انسان می» خیال خوب«و مولانا  )37ـ11: 1387سوار دلاور (
سازي که قوه تخیل، نقش اساسی در خلق آنها به عهده دارد، یکی این است کـه   غرض از تصویرپردازي و تمثیل

را دریابنـد و دیگـر ایـن کـه      هـا  ها و تصاویر خیـالی، واقعیـت   بتوانند از طریق تمثیل) از نظر درك(افراد ضعیف 
حیـات و چرخـه زنـدگی     ۀر را از حالت جمود درآورد و به عرص ـهاي منجمد و متحج ها، عقل تصاویر و تمثیل

 :گرداند بر
ــویري   ــی و تصــ ــک تمثیلــ ــد لیــ ــقْ  کننــ ــعیفی عشـ ــد ضـ ــه دریابـ ــد تـــا کـ  منـ

ــل نبـــود، لیـــک باشـــد آن مث    ــــد را گســـــیل لیــ ـمثـ  تاکنـــــد عقـــــل مجمـ
 )118ـ 1363/6/117مولوي (

ــی و       ــات تمثیل ــج، در حکای ــل از درد و رن ــانی حاص ــردگی و پریش ــان از افس ــایی انس ــراي ره ــوي ب مول
و بـه طـور ملمـوس و محسـوس بـه او       )7(هاي گوناگون، کوشیده فاصله بین انسان و رنج را کم کند تصویرگري

دهد که درد و رنج، پدیده نامأنوس و نامتجانس نیست که او از آن برمد بلکه اگر افق دیـد خـود را نسـبت     نشان 
بخـش و   اي تعـالی  گمـان آن را پدیـده   به آن تغییر دهد، و از آن چون مهمان استقبال کند و با آن مؤانست یابد، بی

، مولانا در ضمن منـاظره  مثنويدر » کدبانو و نخود«خواهد یافت؛ چنان که در حکایت  روح و روان خود ةپالایند
جوشـانی؟ ـ    چـرا در آب جـوش مـرا مـی    : گویـد  بین آن دو، از زبان کدبانو ـ در پاسخ به این سوال نخود که می 

 :گوید
ــی   ــروه منــ ــه مکــ ــانم کــ ــو ذوق و چاشـــنی  بلکـــه تـــا زآن نجوشــ ــري تـ  گیـ

ــی ــتان  آب م ــه بس ــوردي ب ــبز خ ــر و س ــده   ت ــش ب ــن آت ــر ای ــور  به ــت آن آب خ  س
 )4065ـ3/4064/همان(

 : نویسد می بارهکوب در این  زرین
 نویس  ي یا یک قصها پرداز حرفه خواهد مثل یک قصه ها به هیچ وجه نمی ها و تمثیل گونه قصه گوینده مثنوي ضمن نقل این

خواهد به او آرامش تلقین کند و با تلقین این  ایجاد کند، می» تعلیق خاطر«عادي در خواننده حالت انتظار و هیجان ناشی از 



دهد تا ادراك آن چه وي آن را حقیقت  آرامش که از قبول مدعاي او ناشی است، روح او را از هیجان و تزلزل رهایی می
  )70: 1382کوب  زرین( .برایش ممکن شود ،خواند می

، معتقدند که شاعر با پـرداختن بـه درد و تصویرسـازي ذهنـی از     ...برخی از روان شناسان درد مانند گچل و 
کوشـد درد   کند و مـی  طبیعت و بردن ذهن خود به آنجا در واقع یک سفر کوتاه از خود به سوي طبیعت آغاز می

گیـري   کوشد با بهره هاي بشري، می مولانا در کنار بیان رنج .)115: 1381گچل و همکارانش (را فراموش و درمان کند 
اي  اندازهاي تـازه  را به آفاق گوناگون برده، چشم مثنويقصه در قصه، همواره مخاطب  ةاز حکایات تمثیلی و شیو

خوانـد دل و جـان وي در    مـی » از خـود رهـایی  «به روي او بگشاید و نگذارد در دنیایی که همه چیز وي را بـه  
کنـد در مـلال دایـم سـرکند      انسان تحمیل مـی  وي باقی بماند و از این یکنواختی که قلمروي خودي بر» خودي«
هـا،   گیري از عناصر طبیعـی در سـاختار تصـاویر وتمثیـل     کوشد با بهره و از سویی وي می )122: 1382زرین کوب (

 ،رو شـود  تقیماً و برهنه با واقعیت رنج روبهذهن انسان دردمند را از درد و رنج منحرف نماید تا نگذارد انسان مس
کند و این خیال است که هسـتی انسـان را    ، هستی انسان را تهدید می واقعیت برهنه ،»باشلار«براي این که به قول 

کنـد و در دل خیـال و تصـاویر     پوشاند و جهان را براي زیستن امـن مـی   دهد و برهنگی واقعیت را می سامان می
مولـوي  . )18: 1362باشـلار  (زند  آرزوها به پروازند و خیال تصویري است که زندگی را رقم می است که رویاها و

کوشد با تصویرگري و تجسم خلاّق رنج، ذهن مخاطـب را تـا مـرز پـذیرش      می »کدبانو و نخود«نیز در حکایت 
در ساختار تمثیـل  ) مهعا(حقیقت رنج بکشاند و با عناصر زبانی که از نظام شناختی تثبیت شده در ذهن مخاطب 

یابد تا ذهـن   گیرد، با آنان به زبان خودشان حرف بزند و با این همنوایی و همگامی با مخاطب، فرصتی می وام می
طریـق زمینـه و ظرفیـت لازم را بـراي تغییـر موضـع        او را به مفاهیم ذهنی خود درباره رنج، هدایت کند و بـدین 

 . وب به جاي نامطلوب در روان او فراهم کندمخاطب نسبت به رنج و جایگزینی حالت مطل
پـردازان آکـادمی    تـوان بـا نظریـۀ تئـوري     با توجه به مطالب یادشده، رویکرد تصویري ـ تمثیلی مولانـا را مـی   

به ویژه با دیدگاه مارتین راسمن، سازگار دانست، چنان که قوه تخیل را بـه عنـوان    ،تصویرسازي ذهنی در آمریکا
توانـد فشـار خـون و     دانند و بر این باورند که ایجاد تصـاویر ذهنـی، مـی    ظ سلامت مهم مییک منبع تولید و حف

 تعداد ضربان قلب را کاهش دهد و در بیشتر موارد قدرت تخیل براي یـادآوري رویـدادهاي گذشـته و تفکـر و    
: 1387سـوار دلاور  (. ودش بینی به کاربرده می اندیشه در زمان حال، افزایش خلاقیت و ایجاد نیروي قوه الهام و پیش

 )39ـ38
 ـ رویکرد عشق درمانیه 

از مرتبـه  ) هایی از رنج ر بارةدر(رویکرد عشق درمانی، در منظومه فکري مولانا نسبت به سایر رویکردهاي ایشان 
اي برخـوردار اسـت و عشـق بـالاترین لـذت و هـدف غایـت زنـدگی در نگـاه مولـوي اسـت و             و جایگاه ویژه

 :تر از آن نیست تواند آرزو کند و در مذاق مولانا شربتی خوشتر و شیرین است که بشر میترین مقصودي  بزرگ
 زیـــن مـــرض خوشـــتر نباشـــد صـــحتی خوشـــتر از ایـــن ســـم ندیـــدم شـــربتی 



ــ   رفتـاري (فرق این رویکرد درمانی با رویکردهاي قبلـی مولانـا در ایـن اسـت کـه در رویکردهـاي پیشـین        
از جملـه  (هـاي گونـاگون    ، ایـن انسـان اسـت کـه بـا رفتارهـا و روش      )شناختی، معنادهی، ارتباطی و تصـویري 

ــر   ــازگاري، تغییـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امـا در   ،خواهد از رنج رهایی یابد و یـا آن را بـه نـوعی درمـان کنـد      می...) ـ شناختی، معنادهی به رنج و  رفتاري

جـان   ۀن رنج، عشـق اسـت و عشـق همـان بـالاترین مرتب ـ     رویکرد عشق درمانی، کنشگر و فاعل اصلی در درما
ه . ك.ر(دهـد   است که انسان را از رنـج هسـتی و حـرص خودخـواهی نجـات مـی      ) شناخت و آگاهی( وي  : بـ مولـ

کنـد و   انـد، رهـا مـی    هاي انسـانی شـده   مند که منشأ بسیاري از رنج مند و زمان و او را از هویت مکان )1363/1/22
 :پوشد لباس لامکانی و لازمانی به خود میوجود انسان به کمک آن 

 مکـان رسـتی آنجـات مبـارك بـاد      و از جا اي اي دل سـودات مبـارك بـاد    عاشق شده
 )623غ/1367مولوي (

 ـ  نماید و بدین کند و آن را همجنس خود می عشق، وجود انسان را دگرگون می لـذت را   ۀوسیله بـالاترین مرتب
 :گردد هاي او می شادي ةان انسانی، مهمان سفرکند و ج نصیب جان و جهان انسان می

  برجاي نان شادي خورد جانی که شد مهمان تـو  تـو هاي  هاي تو در باغ شادي اي خوش منادي
ــذتی مــن آزمــودم مــدتی بــی ــدارم ل ی  کی عمر را لذت بود بی تــو ن  پایـان تـو؟   ملح بـ

 )2138غ/همان(
گـذارد   می» درد«اي دیگر از جهان  ، قدم به مرحله)عشق ةسفرمهمان شدن در (جان انسانی پس از این مرحله 

جهل داشت ـ آگاهی و شناخت است و در ایـن    أکه منش) از عشق پیشمرحله (عکس رنج  هکه منشأ این درد ـ ب 
اتحاد بـین   ۀشود که آن از مراحل متعالی سیر عشق است و آن را مرحل می» عشق«جانشین » درد«مرحله است که 

درك  ةنهد، تا حدي که عقل و علم از عهد در این مرحله عشق روي به غیبت می .توان نامید وق میعاشق و معش
جانشـین آن  » دردي«گزینـد و   آیند و عشق در اعماق جان انسان و در سرّ وجود او جاي مـی  چنین حالتی برنمی

 :آید شمار می بهشود که این زمان، از نظر مولانا بهترین زمان ثمر دهی عشق  می
ــی  ــد ســخن عشــق چــو ب ــود برنده انی نرسـد   درد ب  جز به گوش هوس و جز به زبـ

 )796غ/همان(
بیـنش و  (توان عشق  اند که گویی تار و پودهاي یک چیزند و می در این مرحله، درد و عشق چنان درهم تنیده

در وجـود  » گروگان خـدا «کند و آن را  می» طلب«تعبیر به » درد«مولانا از این . را بعد ذهنی درد دانست) شناخت
ه . ك.ر(. اسـت ) ویـژه معشـوق ازلـی    به(مطلوبات انسان  همۀآن کلید : داند و بر این باور است انسان می وي  : بـ مولـ

 )14و  1363/3/43
» عشـق «شـود ـ از    است و موجب رنج انسـان مـی  » مستی از هستی«ـ که منشأ آن » خواستن«، خلاف »طلب«

» عـدم طلـب  «گردد، بلکه ملالت انسان در نظر مولانا، از  گیرد و نه تنها موجب ملولی و رنج انسان نمی نشأت می
در نگـاه مولانـا خـودش    » جـوع طلـب  «شـود وایـن    است که هر ناخوش خوش می» طلب«پرتو این است و در 



 )2833ـ5/2832/همان(. ها است بالاترین لذت و زدایندة رنج
 

 نتیجه
نظرگاه و افق دید انسان است کـه  : است بر این باورداند و  ـ مولانا به طور کلی درد و رنج را یک امر نسبی و درونی می1

در مولـوي،   کـه  رسـد  به نظـر مـی   (holism)اي رنج و یا لذت تلقی شود و برمبناي یک کل نگري  شود پدیده موجب می
، »غـم « ماننـد و یـا بـا کلمـاتی    » رنـج « ۀرا با کلم» درد«تمایز معنایی قائل است و هرگاه » درد«و » رنج« بیشتر موارد، میان

کار ببرد، مفهـوم معنـایی    ههستند، ب» رنج«با » آیش هم«و سایر واژگانی که » ملالت«، »قبض«، »افسردگی«، »نیش«، »سستی«
کنـد و   ناپذیر تقسـیم مـی   پذیر و چاره چاره ۀنظر دارد و آن را به دو دست دررا ) هاي جسمانی و چه روانی چه رنج(» رنج«

به کار ببـرد،  » رنج«آیی با  را هرگاه به تنهایی و بدون واژگان هم» درد«اما  ،داند آن را جهل و ناآگاهی انسان می ةعمد أمنش
 ـ   رهایی می» رنج«از » عشق«و شناخت است که انسان با  برخاسته از آگاهی» درد«بیشتر  شمقصود  ۀیابد و قـدم بـه مرحل

 .دشو م غیب میانسان به عال گرِ هدایت» درد« ،گذارد و این بار می» طلب«یا به تعبیر مولانا » درد«
هـا از   د اصول و قواعدي را براي فهم و شناخت پدیدهوشک می، گرا روش) هاي هرمنوتیست(گرایان  ـ مولوي چون تأویل2

سـنخ بـا آنهـا     به شرطی که هـم  ،ها نائل آید تواند به فهم پدیده انسان میکه است  بر این باورجمله درد و رنج ارائه کند و 
اصـل   ،قواعد فهم از منظر مولانا، اصل تأویل مبتنی بـر افـق دیـد، اصـل سـنخیت و مشـارکت      ترین اصول و  عمده .شود
 .استنگري و اصل تضاد  کل
هبـوط یاگنـاه آغـازین، ترکیـب     (هاي بشري از نظر مولانا، عوامل ازلی معرفتـی   ترین عوامل و دلایل درد و رنج ـ عمده3

طلبـی، مالکیـت، تلقـین، گسـتاخی،      داوري، فـزون  تی، جهل، پیشمس(، عوامل درونی روانی )خاکی، دو بعدي بودن انسان
 .است...) مرگ، پیري، دردهاي جسمانی و (و عوامل برونی ) صبري، شهوت و خلاف عادت بی
ترین راهکارها و رویکردهاي مولوي در رهایی انسان از درد و رنج، رویکرد رفتاري ـ شناختی، ارتبـاطی مـوثر،     ـ بنیادي4

کـه سـه رویکـرد آغـازین ایشـان بـه ترتیـب سـازگار بـا رویکردهـاي           است درمانی  ي ـ تمثیلی و عشق معنادهی، تصویر
را  است و رویکرد تصـویري ـ تمثیلـی او   ) فرانکل ۀویژه نظریبه (پی و لوگوتراپی .ال.پردازان رفتاري ـ شناختی، ان  تئوري
که استفاده از قـدرت تخیـل را   ) رسازي ذهنی در آمریکاپردازان آکادمی تصوی از نظریه(توان با افکار مارتین راسمن  نیز می

درمـانی بـه نظـر     امـا در رویکـرد عشـق    ،بیند، سازگار دانسـت  به صورت یک منبع تولید حفظ سلامت براي بشر لازم می
 ةبشري عرضه نشده و دیدگاه عمیق و تجربه شـد  ۀتراز با این رویکرد بنیادین مولانا به جامع رسد تا به حال روش هم می

 .او همچنان در این عرصه منحصر به فرد است
 
 نوشت پی

ــوبی سزاســت  کین طلـب در تـو گروگـان خداسـت     )1( ــه مطل ــب ب  زآنــک هــر طال
 )1363/5/1733مولوي (

 .شود اعم از تصویري، طبیعی و غیر را شامل می بلکه سایر متنها،» متن مکتوب نیست«تنها » متن«منظور از  )2(



 :تصرف پیش فرض ذهنی خود است درانسان : است باوربر این مولوي  )3(
ــا رود   ــوش آنج ــت، گ ــه هس ــر آنچ  ار صفراســـت، آن ســـودا شـــود در ســـر در س

 )6/662/همان(
ذهن را به عنوان قدرت ذهـن انسـان بـراي تصـور کـردن حالـت        ۀنظری ،شناسان مشهدي به نقل از برخی روان پشت )4(

هاي ذهنی انسان تعریف کرده اسـت   بینی رفتارهاي آنان بر مبناي شناخت حاصل از حالت ذهنی دیگران و خودش و پیش
 )71: 1382پشت مشهدي و همکاران (
، )54،  89: 1385شـهري   پـولادي ري (: بـه  شـود  شناسان رفتارگرا و رویکرد درمانی آنان مراجعـه  ا نظر روانببراي آشنایی  )5(
 )40:  1381گچل و همکارانش(
ریـزي عصـبی    برنامـه «از ، عبـارت  است Nerro linguistic programmingکه سر نام کلمات  NLPمعنی تحت لفظی  )6(

ود روابـط  پـی، ابـزاري مـؤثر در پیشـرفت و بهب ـ    .ال.ان: است و معناي اصطلاحی آن به طور مختصر چنین اسـت » کلامی
: ب 1386... مـک دورمـات و  ( .اسـت ها، با کاربردهاي گسترده در درمان خصوصی، تعلیم وتربیت، خلاقیت و تجـارت   انسان

23( 
 .دشومراجعه مثنوي از دفتر سوم  594ـ  599ه به ابیات باربراي دیدن شواهد دیگر در این  )7(
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